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 چكيده
هاي تغيير رژيم در جوامع عربي  شناختي به تبيين عوامل و زمينه تاريخي و جامعهاين مقاله، از منظر 

پردازد. پرسش اين است كه تحول اين جوامع كـه بـا    خاورميانه در جريان تحولات بيداري اسلامي مي
 ها شكل گرفتـه  شود، تحت تأثير كدام عوامل و زمينه عنوان بيداري مردم مسلمان خاورميانه از آن ياد مي

ها را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم كرده و آنها را شامل تـداوم   است. نويسنده، اين عوامل و زمينه
 ـفرهنگي ملت عرب، كسـري    چند دهه حكومت هاي نادرست، انحصار قدرت و ثروت، تحول فكري 

هاي بـزرگ در پوشـش همكـاري، سياسـت خـارجي       دموكراسي در كشورهاي عربي، دخالت قدرت
 انه در قبال رژيم صهيونيستي و انقلاب اسلامي مردم ايران دانست.جوي صلح
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تغيير رژيم، ديكتاتوري عربي، كسـري دموكراسـي،    بيداري اسلامي،: ها هواژكليد

 المللي وحدت مردمي، حمايت بين

 مقدمه
 تحـت حكمرانـي   جهـاني دوم،  ، پـس از جنـگ  كشورهاي عربـي از آغـاز اسـتقلال خـود    

ثبـاتي و   با مشخصه بيهمواره  يكصد ساله آنهاو تاريخ  و اقتدارگرا بوده هاي ديكتاتور حكومت
دو مسـير متفـاوت را    ،بيشـتر ايـن كشـورها پـس از اسـتقلال      اقتدارگرايي شناخته شده اسـت. 

رهبـري   راه نزديكي به غـرب بـه   آنهانخبگان حاكم و  هاي به غرب گرايش يافتعده .اندپيموده
كشـورها   ايـن  ،در واقع .شماري نيز آمريكاستيزي را مطلوب يافتندپيش گرفتند و  آمريكا را در

هماهنگ الملل مختصات نظام بين با -همچون ديگر كشورهاي جهان -جنگ سرددوران  نيز در
وگروهي نيز بـه اردوگـاه شـرق     گروهي به اردوگاه غرب را شكل دادند. مجزا دو گروه و شده

يـا   آمريكـا  -پيمانـان خـود  اين كشورها توانسـتند بـا كمـك هـم     ،پيوستند. در طول جنگ سرد
به راحتـي   ،گيرندرا به بهانه اينكه از بلوك رقيب دستور مي داخلياي مخالف ه گروه ،-شوروي

در دو ابرقدرت جنگ سرد نيز  ،هاي ديكتاتور عربدر كنار رژيم ،در اين شرايط .سركوب كنند
فروپاشـي ديـوار بـرلين در     پـس از  ند.وضع موجود بودخواهان حفظ شان راستاي حفظ منافع

از نيـز  الملـل  نظام بين .آغاز شد جديديجنگ سرد پايان يافت و دوران  ،1989نوامبر  9تاريخ 
P2Fدوقطبي منعطف

1
P مراتبي غير دستوري به سلسلهP3F

2
P تغيير شكل  ،داشتس آن آمريكا قرارأكه در ر

ذش را در ، نفـو رقيـب خـود  قدرت عظيم و بـي واسطه  به ،ايالات متحده .(Kaplan,1962) داد
 خاورميانه نيز در اين زمان از اعمال نفوذ آمريكا در امان نماند. .جهان گسترش داد

 بـه غـرب   جهـان  ،ثيرگذار درهرگونه تغيير يـا ثبـات در ايـن منطقـه    أيكي از عوامل ترو،  از اين
ايـن   بـر  ،نظم دوقطبـي  يافتناز زمان پايان ،ن آمريكاآس أاستراتژي غرب و در ر. آمريكاست رهبري

در استراتژي كلي غـرب  در عين حال،  .هاي ليبرالي را در جهان حاكم كنداصل استوار شد كه ارزش
عنوان موردي خاص و استثنايي بر قاعده مطـرح بـود و در    ها خاورميانه بهتا سال ،پس از جنگ سرد

صـورت تلاشـي بـراي ثبـات و حفـظ وضـع        بـه  ،بنا به دلايلي خاص ،بيشتر نقاط خاورميانه عربي

______________________________________________________________ 
1. Flexible bipolar 

2. Non-hierarchical command 
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نظـر   هاي ليبرالي مـد  ارزش به ،خاورميانه عربيجوامع در حالي بود كه اين در .موجود نمود پيدا كرد
همـان  گيري غرب چيزي نبـود جـز حمايـت از    جهت در نتيجه، د.دنداتمايل كمتري نشان ميغرب 

 بود كـه صدام حسين  فقط بودند. فرمانبرداري از غرب را اتخاذ كرده كه رويكرد ديكتاتورهاي منطقه
شـده توسـط    دليل عدول از خطوط قرمز تعيـين  كه به شداي با غرب چالش عمده دوره وارددر اين 

ايـن   ظاستراتژي غرب همواره در جهت ثبـات و حف ـ  ،در ساير موارد .از حكومتش ساقط شد ،غرب
هـاي  هاي كلي يا همـان اسـتراتژي   عنوان سياست نچه بهآ كهبود  آنها  . دليل اين حمايتها بودرژيم

مردان ايـن   فقط از سوي دولت ثانياً ،در راستاي منافع غرب بود كاملاً ،شد، اولاً ها خوانده مياين نظام
 ـ  ،در واقع ، وكشورها و به سبب نفوذ بيش از حد آمريكا اتخاذ شده بود  چنـداني  ثيرأمردم نقـش و ت

هـاي  توانسـت از سـوي حكومـت    ها تنها مياين استراتژي ،ثالثاًو نداشتند  آنهادهي و تنظيم  در شكل
ترين سهمي براي ملـت در   كوچك تقريباًچرا كه  ،گرا و ديكتاتور اتخاذ و در نهايت عملي شودقتدارا

 در .هاي كـلان كشـوري قائـل نبودنـد     دهي به استراتژيت مشاركت در اتخاذ تصميمات و شكلجه
بـراي حفـظ ايـن     ، از هـيچ تلاشـي  مين منـافع خـود  أغرب در راستاي ت رفت مي انتظار ،اين صورت

منـافع غـرب   ي ديكتاتورهاي عرب كـه در راسـتاي   هاترين استراتژي . از مهمنورزدها دريغ حكومت
مخالفـت بـا هرگونـه     ،يلئمـدارا و مماشـات بـا اسـرا     توان به مواردي اشـاره كـرد از جملـه    بود، مي

P4Fهراسي گرايي با توجه به اسلام اسلام

1
P سياسـت   ،بري محض از غرب در امور بين المللي فرمان ،غرب

عنوان نظـامي كـه مخـالف سـلطه غـرب در منطقـه         به ،هراسي و مقابله با انقلاب اسلامي ايران ايران
امنيتـي و دفـاعي بـا غـرب و اعطـاي       ،نظـامي  هـاي  پيمـان انعقـاد   ،مين امنيت انرژي غـرب أت ،است
 هاي نظامي به آمريكا در منطقه. پايگاه

را  مردمـي  شد، خيزشـي اين عوامل كه به فاصله گرفتن هرچه بيشتر دولت از جامعه منجر مي
ايـن   شـهرت يافـت.  ، بهار عربـي  ،به اصطلاح متون غربي و يا كه به بيداري اسلامي پي داشت در

از تـاريخ   ،كـه در كشـورهاي عربـي   اسـت  اقـاتي  فاتهـاي   عوامـل و زمينـه  تبيـين   در پـي نوشتار 
P5Fهمراه با خودسوزي محمد بوعزيزي 2010دسامبر17

2
P  و به سـرعت، بـه ديگـر    در تونس آغاز شد
 شود. آن با عنوان بيداري اسلامي ياد مياز جوامع سرايت يافت و در گفتمان جمهوري اسلامي، 

______________________________________________________________ 
1. Islamophobia 
2. Mohammad Buazizi 
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همـان   ،در واقـع  كـه  پـردازد  مـي  بيـداري اسـلامي  گيـري  به دلايل شـكل  ،مقاله اولبخش 
ناپذيري ستيزي، تولي و تبري، پاسداري و حراست از كيان اسلامي، سازش يابي، غفلتخويشتن

زدايي در كشورهاي اسلامي زدايي و ظلمدر برابر دشمن، نفي سلطه بيگانه و استبداد، استضعاف
چون  ييهاشخصيت تلاشرا از  نآنظران آغاز اي از صاحب كه عده )113: 1388، ر(سالا است

 ،درس و همچنـين حسن م ـ، سيداالله نوري، شيخ فضلالدين اسدآباديسيد جمال، القادرامير عبد
دهـه  در را  نآ نقطه عزيمـت  ديگر،اي ) و عده104: 1384، فر(شيباني دانندامام خميني(ره) مي

بـه  نيـز  نوشتار  دومبخش  .نندك ميجستجو ويژه وقوع انقلاب اسلامي ايران ه ب و ميلادي هفتاد
 پرداخته است.  و دلايل آن هاي عرب  رژيم تغييربيداري اسلامي به دومينوي  تبديل سازوكار

 

 در خاورميانه عربي اسلاميبيداري  .الف
جامعـه   سـت كـه در ملـت و   ا  ياتغييراتـي گسـترده   ،موضـوع اصـلي بحـث   در اين بخش 

 لدر اين ملنوعي بيداري  ديگر، عبارت به .دگرگون ساخت را آنكشورهاي عربي ايجاد شد و 
شـده غـرب را در مـورد كشـورهاي      توانست تا حدود زيادي استراتژي تعيـين  كه دموجود آ هب

بـودن    يعنـي ضـروري   -را مجبور به پذيرش واقعيـت  آنها ،دو در چندين مور دهد تغييرعربي 
 در جريان بيداري اسلامي كشورهاي عربي و حمايـت  ،را در نهايتآنتغييرات اساسي كه نتيجه 

توجـه بـه   هـا با . هرچند آمريكـايي كند-توان ديدليبي مي و غرب از تغيير نظام در تونس، مصر
اجتمـاعي، انتخابـات آزاد،    -هـاي سياسـي  يمسايلي چـون آزاد  ،بيداري تدريجي جامعه عرب

مسـتبدين  را بـه   اصـلاحات ي كنتـرل و لـزوم اجـراي تـدريج     هـاي قابـل  احزاب و دموكراسي
طـور   بـه ولـي   ،بنيادين جلـوگيري كننـد   اتتغيير بروزكردند تا از ميرهاي عربي گوشزد كشو

هـا  جواب مبارك به ايـن درخواسـت   ،. براي مثالشدندبا مخالفت ديكتاتورها مواجه مي آشكار
) كه 1390،(متقي باشدمي اين بود كه نتيجه برگزاري انتخابات آزاد در مصر پيروزي بنيادگرايان

اين اسـت كـه    ،شود ال مهمي كه در اين رابطه مطرح ميؤس ،. اينكاستدرتضاد با منافع غرب 
 بيداري جامعه عرب چيست؟    دلايل دگرگوني ملت عرب و

 كنيم. مي ي و خارجي تقسيمبه دو دسته داخل را يعرب جوامعدر  تحولاين دلايل  ،در اين نوشتار
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 وامل داخلي ع. 1
نارضـايتي جامعـه    ،موجب دگرگوني كشورهاي عـرب شـده اسـت   نچه آسطح داخلي، در 
تلاش آن براي تغيير وضعيت موجود به وضعيت مطلوب است كـه بـا عنـوان عوامـل      عرب و

 گيرند. مورد بررسي قرار مي يعرب جوامعاسلامي در داخلي بيداري 

 هاي نادرست چند دهه حكومت تداوم. 1-1
حكمرانـي از سـوي   چنـد دهـه    اسـتمرار  ،يكي از مهمترين دلايل نارضايتي جامعه عـرب  

رست در اين مقاله، حكومتي است كه با نادمقصود از حكومت  باشد.هاي نادرست مي حكومت
نچـه  آ ،در جهـان عـرب  شـود.   اي و سياست رانتـي مشـخص مـي    تركيبي از فقدان اقتدار ريشه

رهبران و نخبگان ، ن فرهنگاي در سايه .است حاكميت فرهنگ اقتدارگرايي ،همواره پايدار بوده
در اين رابطه  .Sick, 2011: 3)( شمارند طلق خود مي ق مكتسبه و ملكحشان را جايگاه ،عرب

 نوع اقتدار وجود دارد: گفتني است كه دو
 .نيستآن رضايت مردم  أرسمي كه منبع و منش اقتدار مبتني بر ساختار قانوني ويك. 

كننـد و  پـا مـي  نظمـي اجتمـاعي را بر   ،ران و نخبگاندار، بدين معنا كه رهباقتدار ريشهدو. 
 مبتني بر رضـايت مـردم اسـت    ،بخشند و در واقعرا مشروعيت مي ييد خود آنأشهروندان با ت

Lake, 2007:54)(. 
همواره بر اساس اقتـدار مبتنـي    ،هاي بزرگحمايت قدرتمندي از  بهرهكشورهاي عربي با  

 ـ به ؛انداي بودهبر ساختار قانوني و رسمي خود عمل كرده و فاقد اقتدار ريشه  هنحوي كه نظم ب
را در ايـن   وجود آمده در اين كشورها بر اساس رضـايت مـردم نبـوده و نـوعي ثبـات كـاذب      

گويـد:  زمينـه مـي   در ايـن  ،نظران لبنـاني . هلال خشان از صاحبه استدآوروجود ه كشورها ب
كنـد كـه يـك بحـران     راهي را هموار مـي  ،اقتدارگرايي مهارنشده در خيلي از كشورهاي عربي«

 .)65-66:1375، (كريستال ».وجود آيد هكشورها باين ژرف در تاروپود 
شـان در جهـت پيشـرفت و    ها حتي در زمينه اصلاحات و اقداماتناكارآمدي اين حكومت

 حاكم در جهـان عـرب، اصـلاحات را بـه    رهبران  ،چرا كه در اين رابطه ،توسعه نيز عيان است
خشـي بـه   ب نـد و بـا هـدف تـداوم    اددهايي كه ضرور تشخيص مـي اي گزينشي و در زمينهگونه

يند توسعه در ابعاد گونـاگون  آحتي اصلاحات و فربنابراين، ند. دبرفرهنگ اقتدارگرايي پيش مي
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 ،عبـارتي  نبـود اصـلاحات يـا بـه    بنـابراين،  . باشدميطور كلي دگرگون  آن نيز داراي نتايجي به
يا اصلاحات انجام  ،در اين كشورها زيرا ،ثباتي استموجب اين بي نيز فقدان اصلاحات كارآمد

نـه   و در جهت ثبات بيشـتر قـدرت مركـزي بـود     ،گرفتيا اگر اصلاحاتي صورت مي شد نمي
 .خواهان مقهوربودن فرد در برابر حكومت بوده استكه استبداد صورتي به ؛نيروهاي مدني

P6F1»هـاي رانتيـر  دولـت « با عنوان ،از نظر اقتصادي ،هخاورميان هاي دولتعلاوه،  به
P  شـناخته

توليد ثروت است نه سرمايه. در توليد سرمايه، توليـد و كـار    آنهاكه كارويژه اصلي  شوند مي
اي مختلـف  ه ـتعامـل گسـترده گـروه    عـث و ايـن امـر با   كنداست كه نقش اصلي را ايفا مي

ها بايد وارد تعامل بـا جامعـه شـود و    نيز به دليل نياز به اين سرمايه شود. دولتاجتماعي مي
خـود نيـز    ،حال و درعين كننده را بازي كند نقش سازمان اجتماعي، خدماتي و رفاهي تسهيل

منـابع اسـتخراجي    بـه  دسترسـي دليـل   دولت رانتير به در مقابل،از اين وضعيت منتفع شود. 
 كنـد و بـه  رانتي، خود شروع به استخراج اين منابع و استفاده انحصـاري از عايـدات آن مـي   

وضـعيت   ،ينهمچن ـدارد.  تعامل كمتري با جامعه ،رانتير در مقايسه با دولت غير ،همين دليل
 خـود موجـب  شـود كـه   رانتي موجب ثروتمندشدن بخش اقليتي از جامعه و فقر اكثريت مي

در اين شرايط، دولت رانتير نيز به جـاي اينكـه در صـدد راهبردهـاي      .استارضايتي بيشتر ن
وسيله ابزارهاي سركوب در جهت ثبـات و   هبه افزايش قدرت خود ب ،رفاهي باشد -خدماتي
هاي رانتير و پيامـدهاي آن  وجود دولت ،بنابراين .)1390، (جوكار پردازد خود مي يحفظ بقا

ايـن   .اسـت  موجب نارضايتي مردم از توزيـع ناعادلانـه درآمـدها شـده     ،در كشورهاي عربي
نـه بـر   دانـد و رانـت را   گو نمي خود را در مقابل جامعه پاسخ ،درحالي است كه دولت رانتير

بـدين  و  كنـد بر اساس اراده سياسي خود توزيع مي، بلكه هاي نيروهاي انسانياساس فعاليت
اين اقتدارگرايي و پيامـدهاي گسـترده    .(Herb, 1999: 3) كندبه اقتدارگرايي ميل مي ،ترتيب

 .  دانستاز مهمترين عوامل نارضايتي ملت عرب توان  مي را آن

 

 ثروت در دست خاندان حاكم، نهادها و احزاب خاص تمركز قدرت و .2-1

______________________________________________________________ 
1. Rentier States 
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دهـا  نها ثروت در دست خاندان حـاكم و  از عوامل مهم نارضايتي مردم عرب، تمركز قدرت و
 ،هاي مردمي در اين كشورهاست. در اين رابطـه توجهي به نيازبي ،خاص و در عين حال و احزاب

اقتصـادي را حتـي    اند توسعه سياسـي و نخبگان كشورهاي عربي نتوانسته ساختار سياسي حاكم و
ها براي جامعه فراهم كنند. قدرت سياسـي يكسـره در دسـت رهبـران     ترين شاخصدر حد پايين

ترين فشارهاي سياسـي را  ه قدرت، متمركز است و مردم سنگيننخبگان وابسته بسياسي مستبد و 
-بنـدي مـي  تقسـيم  شبيه به هم تقريباً ،امتيازات در كشورهاي عربي اند. هرم قدرت وتحمل كرده

 -2 ،شـيخ) ، امير، سلطان، (پادشاه شخص حاكم -1 :عبارت است ازشود. اين هرم از بالا به پايين 
شـهروندان و اتبـاع    -4 ،ساير مقامـات بلندپايـه   -3 ،فرماندهان) ،(وزرا ن حاكماعضاي مهم خاندا

، (امـامي  (عـرب و غيرعـرب)   مهـاجرين  -5و هاي درجه دوم حكومتي)  (بازرگانان و شغل كشور
گانـه امـارات    هفـت سـاي  ؤ(ر شـيخ  ،قطر)، كويت، (بحرين امير ،در اين كشورها .)80:1385-21

همه امـور را در دسـت دارنـد     ،(عمان) سلطان و (عربستان سعودي واردن) پادشاه ،متحده عربي)
انـد كـه   سـيس شـده  أهـايي نيـز ت  خانـه وزارت ،در كشورهاي عربي ،همچنين .)16 :1374 ،(ليسي
در دسـت   ،هـاي مهـم آن  ها و پسـت خانهتاين وزار .نفت، كشور و خارجه است آنهاترين عمده

از افراد مورد اعتماد خانـدان حـاكم    ،هايي با حساسيت كمو در پست اعضاي خاندان حاكم است
در مـديريت   فايتي و ناكارآمدي حاكمان عربكبي بنابراين، .)317: 1367، (ترزيان شودفاده مياست

و همـين   ، به آگاهي مـردم انجاميـد  رفاه و توسعه جهت تأمينانساني در منابع مادي، استراتژيك و
تـا   كشـانده  هـا  خيابـان بـه   ،يقا تا جنوب خليج فـارس مال آفرآگاهي است كه مردم عرب را از ش

 .هرگونه نماد نظم تحميلي را از ميان بردارند

 

 فرهنگي ملت عربـ تحول فكري  .3-1
جامعه اسـت. از  اين فرهنگي ملت عرب نيز از ديگر عوامل داخلي مهم در بيداري -يتحول فكر

اي از ياسي كشورهاي عربي آغاز شـد، دوره ميلادي كه روند كسب استقلال س 1960و1950هاي دهه
ام اقتصـادي و اجتمـاعي ايـن كشـورها را     ظ ـيند نوسـازي، ن آفر. نوسازي در اين كشورها شروع شد

 .بدون تغيير ماند آنهاولي نظام سياسي ، متحول كرد
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P7Fنـاموزون  كـه توسـعه   طبق نظريه ساموئل هـانتينگتون  ،با اين تفاسير

1
P  ،ادي و اقتص ـ سياسـي

عوامـل دگرگـوني   جملـه  د را نيـز از  تـوان ايـن مـور   دانـد، مـي  عامل انقـلاب مـي   اجتماعي را
دولت، همگام با نوسازي اقتصادي به وقتي گتون، نهاي عربي دانست. طبق نظريه هانتي حكومت

اي از طبقـه متوسـط كـه نتيجـه نوسـازي      حجـم گسـترده   پديداريبا  ،پردازدن نوسازي سياسي
هاي مردمي و نيـز بـالارفتن توقعـات بـراي مشـاركت و      هيرشد روزافزون آگا ،اقتصادي است

بـدون هرگونـه   ، سـنتي نظـام سياسـي    ماندن باقيو  از يك سو نحوه اداره كشوردر ثيرگذاري أت
گـويي بـه    توانـايي پاسـخ   ،صـورت  شـود. در ايـن  مواجه مي ،از سوي ديگر ،نوسازي و اصلاح

 ،آنـان اسـت را نـدارد. در نتيجـه    مردمي كه ناشي از رشـد و توسـعه سياسـي    گسترده توقعات 
دو  ،شـود. عـلاوه بـر نوسـازي    اعتراض به سيستم سياسي مـي  در نهايت،موجب عدم توازن و 

هـاي  يكـي رسـانه   انـد. نقش داشته ه عربعفرهنگي جام -عامل مهم ديگر نيز در تحول فكري
 ندا داشته منطقهاي در فكر و فرهنگ مردم ثيرات گستردهأت ،كه در عصر ارتباطات هستندجمعي 

بين جوامع عـرب و سـاير نقـاط    وآمد در رفتتوريستي است كه  عوامل مهاجرتي و ،و ديگري
تحول عميقي را در فكر و فرهنگ عربي، به ويژه، طبقه متوسط آن در كشورهايي چـون   ،جهان

 .مصر، تونس، لبنان، عربستان، قطر و حتي سوريه ايجاد كرده است
 

   سيكسري دموكرا. 4-1
ي و هاي عرب ـدر حكومت سيلت عرب، كسري دموكراكنار تحولات فكري و فرهنگي م در

فقـدان جامعـه    ،سازي و در يك كـلام نهاد و هاي سياسي، مشاركت سياسي عدم توجه به آزادي
P8Fمدني

2
P يتي مردم عـرب اسـت.   در كشورهاي عربي نيز از عوامل داخلي مهم در بيداري و نارضا

. در شـود هـاي مـردم حائـل مـي    ي ميان نيروهاي دولتي و تـوده گيرسان ضربه به ،جامعه مدني
غيردولتـي،   يهـا  سـازمان اعم از احزاب،  ،آن شرايطي كه جامعه مدني نيرومند است و نهادهاي

انتقـال قـدرت    ،اند و از استقلال و امنيت نسبي نيز برخوردارندها شكل گرفتهاصناف و اتحاديه
اين درحـالي اسـت كـه     .)1390، (ابوطالبي گيردصورت ميآميز هاي مسالمتبه ناگزير با شيوه

______________________________________________________________ 
1. Inharmonious development 
1. Civil Society 
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حكومـت   ،انـد كـه در آن  هاي سلطنتي و پادشاهيبيشتر كشورهاي خاورميانه عربي داراي نظام
در اين نـوع  دموكراتيك ندارد. مشروعيت مردمي و  و استداراي ماهيت موروثي و خانوادگي 

گرايي و سالاري، نخبهخابات آزاد، شايستهوزي مانند انتهاي امرهاي حكومتلفهؤم ،ها حكومت
جامعه مدني كـه مهمتـرين    ،در اين كشورها ،نتيجهد. درنهاي فردي و جمعي وجود ندارزاديآ

 مجال بروز و ظهور نيافته است. ،مشخصه آن استقلال از دولت است
 

 عوامل خارجي . 2
و سرسـپردگي  هـاي بـزرگ    توان به عواملي چون دخالـت قـدرت   در سطح خارجي نيز مي

هاي عرب از مسأله فلسطين و حتـي همكـاري بـا     گيري رژيم هاي عرب به آنها، كناره حكومت
 اسرائيل، ماهيت دومينويي روند بيداري اسلامي و پيروزي انقلاب اسلامي در ايران اشاره كرد.

 

 همكاري در پوشش بزرگهاي  دخالت قدرت .1-2
جامعه عرب كه تا حد زيـادي موجبـات نارضـايتي    گذار در ثيرتأجمله عوامل خارجي مهم و  از

هاي خارجي غربـي در ايـن كشورهاسـت كـه     مورد قدرتهاي بيدخالت ،مردم را فراهم كرده است
عربـي پـس از جنـگ     هـاي مسـتقل  شود. از آغاز پيدايش دولتهمكاري انجام مي در پوشش عمدتاً

بر كشـورهاي منطقـه وجـود داشـته      روي اقتدار سياسي حاكم هاي فراواني پيشجهاني دوم، چالش
هـاي   عـلاوه بـر چـالش    .)125 :1380، (دلفـروز  توان از آن با عنوان بحران اقتدار نام برداست كه مي

مشـروعيت آنـان تـا     و از مقاله كه مربوط به امور داخلي ايـن كشـورها شـده   ول يادشده در قسمت ا
، در كنـار  شـان حفـظ حكومـت  بـراي   ،ناچـار  به ،حاكمان كشورهاي عربي، حدود زيادي كاسته بود

و هـاي آن باعـث خفقـان    به اتحاد با كشورهاي خارجي روي آوردند كه پيامـد  ،تقويت قواي نظامي
اري ارتباط و اتحـاد بـا اروپـا    مصر خواهان برقر ،شد. براي مثال شانمشروعيت كاهش بيشتر ،متعاقباً

امنيت خود را در سايه ثبات همسايگان موافـق  طبق سند استراتژي امنيت اروپا،  كهاتحاديه اروپا  .بود
 »طرح عمـل سياسـت همسـايگان اروپـا    «در صدد است طي طرحي موسوم به  ، هموارهداند خود مي

اجتماعي ايـن كشـورها، سـوپاپ اطمينـاني بـراي       -) با بهبود وضعيت سياسي1390، (پوراسماعيلي
هـاي اروپـا در   تـلاش  چـون تعبيه كند كه موجب حفظ فضاي امنيتي اروپا در منطقه شود.  آنهاثبات 
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مين منـافع خـود   أهاي عرب براي حفظ ثبات و ت ـجانبه از ديكتاتوراين موارد در جهت حمايت همه
هـاي  نارضـايتي  بـه ايـن امـر،    و هشد گرفتهناديده هاي مردم منطقه از سوي اروپا خواسته، بوده است

 ،المللـي  يكا به عنوان مهمترين بازيگر بـين آمر ،است. از سوي ديگرده انجاميده در جامعه عرب گستر
. هاي اسلامي كنـد هاي غربي را جايگزين ارزشارزش هراسي،اسلام پروژهدر راستاي  درصدد است

 سياست خارجي آمريكـا بايـد بـه   «يد: گومورد سياست خارجي آمريكا چنين ميريچارد نيكسون در 
طلب همكاري استراتژيك داشـته باشـد و پيونـد خـود را بـا      هاي تجديدنظراي باشد كه با رژيم گونه

 .)246 :1371، (نيكسـون » به همكاري تاكتيكي محدود نمايد ،نظام هاي بنيادگراي افراطي و راديكال
بـيش از هرچيـز بازتـابي اسـت از      ،هاي هرجامعـه  ها، ساختار و ويژگياين در حالي است كه ارزش

زيـرا   وجود دارنـد، در سطح جهان ي تلف و متفاوتخي مهاارزش. سطح توسعه، فرهنگ و تاريخ آن
هاي غـرب  تلاش بنابراين،. برخوردارند يتاريخي و سطوح فرهنگ و توسعه متفاوت پيشينهجوامع، از 

فرهنگ ملـت عـرب بـا     كهدليل اين به ،عربي هاي غربي در خاورميانهو آمريكا براي جايگزيني ارزش
 .دنارضايتي بيشتر مردم ندار جزثمري  ،هاي غربي سخت ناسازگار استارزش
 

 جويانه در قبال رژيم صهيونيستي صلح سياست خارجي .2-2
جويانه با اسـراييل  خارجي و برقراري روابط صلح تفاوتي نسبت به مسئله فلسطين در سياست بي
وقوع بيداري اسلامي در كشورهايي چون تونس، مصر و برخي ديگر از جمله دلايل  توان را مي

هـاي تـونس و مصـر بـا رژيـم       . رابطـه نزديـك رژيـم   دانسـت  عربـي  –از كشورهاي اسلامي 
در ايـن   بيداري مـردم مسـلمان  جمله عوامل مهم  از هاي امنيتي آن، و كاهش هزينه صهيونيستي
هـاي   است. جمعيت بالاي يهوديان در كشورهاي شـمال آفريقـا، جـدا از انگيـزه    بوده دو كشور 

به كشـورهاي   صهيونيستيسياسي، اقتصادي و امنيتي اسرائيل، عامل مهمي در توجه ويژه رژيم 
اطلاعاتي و امنيتي بـين اسـرائيل و    ،اين منطقه است.  علاوه بر اين، همكاري گسترده اقتصادي

 . رود بخشي از منافع حياتي اسرائيل به شمار مي ،شورهاهاي حاكم بر اين ك رژيم

اي و جهاني با اسرائيل،  هاي حاكم بر تونس و مصر در مسائل منطقه گرايي سياسي رژيم هم
اي از انزوا خارج شـود. از سـوي ديگـر، روابـط      شد رژيم اين كشور در عرصه منطقه باعث مي

هـاي   همواره به عنـوان يكـي از زمينـه    ،ونسنزديك با اسرائيل، براي كشورهايي چون مصر و ت
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رنگتـر   هاي داخلي مطرح بود. اين موضوع به ويژه در مورد مصر بسـيار پـر   اصلي بروز مخالفت
سنگيني را براي ايـن رابطـه    هاي امنيتي هزينهرژيم مصر  ،بود. پس از انتقاد معاهده كمپ ديويد

تنهـا   ،هـاي اسـلامي   گروههـا و جريـان  دار  پرداخت نمود كه ترور انورسادات و مخالفت دامنـه 
در جريـان وقـوع بيـداري اسـلامي در ايـن      بـار ديگـر    وضعيت،. اين آن بوداز بخش كوچكي 

گـرا در كشـورهاي تـونس، مصـر و      هـاي اسـلام   توليد شد. با روي كار آمدن دولتبازكشورها 
 كار قرار دادند.ها بازنگري در نوع تعامل با رژيم صهيونيستي را در دستور  اين دولت مراكش،

 بـا اين كشورها   توان منشائي براي قطع كامل همكاري بيداري اسلامي را نمي روندهرچند  

توان ترديد داشت كه اسـرائيل متحـدان مهـم     اما در هر حال نمي ،رژيم صهيونيستي قلمداد كرد

 ـ       منطقه ن اي خود را از دست داده و برگشت بـه شـرايط قبـل از وقـوع بيـداري اسـلامي در اي

 براي اين رژيم غير ممكن است. ،كشورها

 

 انقلابي در خاورميانه تحولات. 3-2
و بيداري خود كشورهاي عربـي   خيزش مردمي ،ثيرگذار عمل كردأعامل بسيار مهم ديگر كه ت

ابتـدا در تـونس ظهـور كـرد و بـه سـقوط        ،صورت اعتراضات خياباني كه بهاسلامي بود. بيداري 

ثير قرار داد أبي را نيز يكي پس از ديگري تحت تديكتاتور اين كشور انجاميد، ديگر كشورهاي عر

هاي خود واداشت. در اين رابطه بايد توجه داشـت كـه زمـاني    ليه حكومترا به اعتراض ع آنهاو 

P9Fفرايند تسري

1
P كشـورهاي   .باشد طرفين وجود داشتههايي ميان يك تحول رخ مي دهد كه شباهت

 يمسـتثن از اين قاعده  ،اي منطقهثيرگذاري بر يكديگر درمورد مسايل أتقابليت عربي نيز با توجه به 

مشـابه در  ، جغرافياي نزديك و سـابقه  فرهنگ اسلامي مشترك ،هاي آناننيستند. مهمترين شباهت

هـاي  كـه موجـب تسـري حركـت     )1390، (انتصار هاي خشن وديكتاتوري است داشتن حكومت

 .به ساير نقاط جهان عرب شدو به ويژه مصر، مردمي از تونس 

______________________________________________________________ 
1. Spill-Over 
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متفـاوتي  نتـايج   ،هاي مردمي در جهـان عـرب  بايد توجه داشت كه حركتدر عين حال، 

. باشد ميداخلي و اجتماعي  ، آنهاترين كه عمده يي استهاتفاوتدهنده  كه نشاناست  داشته

و بحرين از نژاد، زبـان و   ولي ليبي از قبايل مختلف ،مصر كشوري يكپارچه است براي مثال،

در اين كشورها حـائز   وضعيت جامعه مدني ،طورهمين .است شدهتشكيل  مذاهب گوناگون

وجود ساير كشورهاي عربي  ي نسبت بهترقويجامعه مدني  ،تونس و مصراهميت است. در 

تـر بـراي حصـول    مراتـب آسـان   تـونس و مصـر راهـي بـه    كـه  است  عقلاني بنابراين، .دارد

 هايشان بپيمايند. خواسته

 

 انقلاب اسلامي ايران. 4-2
ت زيـادي در بيـداري   ثيراأت ،عنوان عاملي خارجي انقلاب اسلامي ايران نيز به ،اينعلاوه بر

ترين حربـه دفـاعي   قوي« گويد:گونه كه شهيد مرتضي مطهري مياست. همان ملت عرب داشته
ه نيروهاي خويش و بازگشـت بـه   ايمان ملت ب ،ثرترين اسلحه پيشرفت آنؤانقلاب اسلامي و م

انقـلاب اسـلامي   مهمترين دستاوردي كه  .)122 :1389، (مطهري» هاي اصيل اسلام استارزش
گـاهي از تـوان و قـدرت خـويش بـراي      آاعطـاي باورمنـدي و    ،براي ملت عرب داشـت ايران 

در عين حال، نفس پيـروزي انقـلاب اسـلامي در ايـران،     شان بود. استحقاق حقوق پايمال شده
هاي عـرب  براي ملت گاهي دينيآرشد و  ،بازگشت به فرهنگ خودي هايي از جملهحاوي پيام

تـوان بـا تمسـك بـه      كـه مـي  اين گمانه را در ذهن سوژه عربي ايجـاد و تقويـت نمـود    و  بوده
داخلي و استكبار خـارجي را كـه مـانع اعمـال اراده      طاغوتهاي قرآني و وحدت كلمه،  آموزه
گيـري نيرويـي   ها موجب شكلاين پيام هستند، شكست داد و اراده خود را تحقق بخشيد. مردم

هـاي  بيـداري اسـلامي و اعتـراض بـه حكومـت     را در مسـير   آنهـا  وبالنده در ملت عرب شـد  
 شان قرار داد.استبدادي

 

 تغيير رژيمتبديل بيداري اسلامي به دومينوي . ب
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عـرب كـه ناشـي از عوامـل متعـدد داخلـي و        مللبيداري  ،با توجه به تفاسيري كه گذشت
هـاي  گسـترده و آشـوب   هاي خارجي است، توانست در شرايط و مقتضيات خاصي به اعتراض

شـود كـه   رداختـه مـي  به تجزيه و تحليل عواملي پ ،خياباني تبديل شود. در اين بخش از نوشتار
ثمر نشستن بيداري اسلامي و آگاهي جامعه عرب فراهم به ايط و مقتضيات مناسب را براي شر

هـاي عربـي   ديكتـاتور  تغييـر اند تا شرايط عوامل متعددي دست به دست هم دادهشك . بينمود
و  نورديـد را در  يمـن  وكه از تونس آغاز شـد، مصـر را فراگرفـت، ليبـي      تغييريفراهم شود. 

بحرين در حال دست و پنجه نرم كردن است و  رژيم آل خليفه درهمچون طوفاني سهمگين با 
 تغييـر بـه   اسلاميرسيد. عوامل مهم تبديل بيداري  به ساير كشورهاي عربي نيز خواهد احتمالاً

 شوند.ديكتاتورهاي عربي نيز به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي

 عوامل داخلي . 1
كشورهاي خاورميانـه عربـي بـه دومينـوي     اسلامي در بيداري  تبديلثر بر ؤم داخليعوامل 

 كرد: ذيل، خلاصهتوان در چند مورد را مي تغيير نظام سياسي
 

 سياسيو  هاي مردميپارچگي حركتيك وحدت و .1-1
هـاي  نظـام از سـوي  گسـترده   بـا وجـود سـركوب    كـه  يعربدر جوامع هاي مردمي حركت

آميز تا پيروزي)  (حركت مسالمت» سلميه سلميه حتي النصر«ديكتاتوري حاكم با سردادن شعار 
ي هـا  ناجري ـ تـوده جامعـه و  پـارچگي بـين   يكدلي و  گيري نوعي هممنجر به شكل ،ادامه يافت

 .سياسي گرديد
نـون بـه سـقوط    ك در كشـورهاي تـونس، مصـر و ليبـي كـه تـا      بيداري اسـلامي  در جريان 

به  ،شود مردم معترض ديده مي يكدستي خاص بين نوعي وحدت و ،است  ديكتاتورها انجاميده
چرا كـه   ،اي كه هيچگونه اختلاف طبقاتي، قومي يا مذهبي نتوانسته است در آن رخنه كندگونه

همه با يك خواسته مشترك و حفظ وحدت كامل پا به عرصه مبارزه با اسـتبداد گذاشـتند و در   
خصـوص در دو   به و ويژه احزاب هب ،اي داخليهگروه چارچوب،در اين وز شدند. اين راه پير

گرايان كشورهاي عربـي  هاي مردمي پرداختند. اسلامحمايت از حركت به ،كشور مصر و تونس
هـا و  سـلفي  ،الغنوشي در تونس و همچنين طرفداران راشد ،المسلمين در مصر كه شامل اخوان
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شوند، همواره بـه صـورت مسـتقيم يـا      هاي شيعي در ليبي مي و حتي برخي از جريان ها اخواني
هاي مردمي اعلام كردنـد. در رابطـه بـا حمايـت احـزاب      غيرمستقيم حمايت خود را از حركت

احزاب سياسي از  ،اين كشور در الگو مطرح است.عنوان  هاي مردمي، مصر بهسياسي از جنبش
كارانـه  رو و محافظـه نسبت به حـوادث مصـر رويكـردي ميانـه    ره هموا ،المسلمين جمله اخوان

احزاب مصـر   ،كردند. به عبارتي ميداشتند و نسبت به تغييرات و تحولات بسيار محتاطانه عمل 
روي و اعتدال تر رو به سوي ميانهكاري پيشه كردند و در شرايط آرامدر شرايط بحراني محافظه

كـه   ودكاري نيز تا حدود زيادي ناشي از فشارهايي بافظهعلت اين مح .)1390(احمدي، آوردند
اي سياسـي مخـالف بـر آنهـا وارد     ه ـ هاي منطقه و گـروه از سوي كشورهايي غربي و نيز دولت

علت نگرانـي از بـروز    به ،ا و احزابهگروه اين ،اين شرايط در .)216: 1383، (پژوهنده شد مي
پـس از بـه   امـا   ،كارانه عمل كردنـد در آن شرايط حساس، محافظه ،هاي مردميخلل در حركت

هاي مردمي، راهبرد آنها نفوذ در جامعه، تثبيت جايگاه خود و مبـارزه بـراي   ثمر نشستن حركت
 .استكسب قدرت 

 

 رساني   و اطلاع نيرومند ارتباطاتييستم س. 2-1
P10Fسيستم ارتباطات

1
P پيشـبرد  در رساني قوي نيز از عوامل مهم داخلي بود كه مردم عرب را و اطلاع

 ـ ،ارتباطـات  هاي خود بسيار يـاري نمـود.  خواسته از مهمتـرين   ،ويـژه ارتباطـات سـريع و جـامع    ه ب
تر نيز در انقلاب مصر بـا  يميابزارهاي قد ،ابزارهايي است كه در دست مردم منطقه است و همچنين

 از اهميـت زيـادي برخـوردار بـود     ،حكومت اين كشور براي مردم ايجاد كردتوجه به محدوديتي كه 
اجتمـاعي جوامـع    -هاي اجتماعي مجازي، نقش جديدي در تحولات سياسيشبكه .)1390، (انتصار

ها كنترل كمتري بـر  گسترش فناوري هاي ارتباطي، دولت در عصر ارتباطات و باكنند. بسته بازي مي
 بـه  ،ود را هماهنگ كننـد هاي خجوانان معترض عرب توانستند حركت ،ريقجوامع دارند و از اين ط

هـاي تـويتر،    از طريـق شـبكه   ،عـرب در جهـان  اعتراضات مردمـي   هاي نحوي كه بسياري از روايت
، (كاردوسـت  يافـت  به داخل و خـارج از كشـور انتقـال مـي     ديگر وسايل ارتباط جمعي بوك و فيس

 شد.    حمايت از خارج مي) كه موجب هماهنگي در داخل و 1390

______________________________________________________________ 
1. Communication system 
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 هاي مردمي   نيروهاي نظامي با حركت همكاري ارتش و .3-1
شـاهد حمايـت ايـن     ،در روند بيـداري اسـلامي  و نيروهاي نظامي  ارتش نقشدر رابطه با 

نيروهاي نظامي با سرپيچي از دستور حسـني   ،مصر در و تونس بوديم. ،نيروها از مردم در مصر
 ،ليبـي در  در مقابل،هاي مردمي پيوستند. حركتمبارك كه خواستار سركوب مردم شده بود، به 

تا آخرين روزهاي مبـارزه   ،(ديكتاتور ليبي) بودند ايي از ارتش كه وفادار به معمر قذافيهگروه
قـذافي   از بخشي از نيروهاي نظامي نيـز دسـت از حمايـت    در عين حال كه ،در كنار او ماندند

از صـحنه تحـولات كنـار     ،كشيدند. در تونس، ارتش و دستگاه امنيتي پس از چند روز مقاومت
 .)1390، (ابوطالبي رفتند و در مصر نيز نيروهاي نظامي و امنيتي به همين شيوه عمل كردند

 لآ وصـالح در يمـن    عبـداالله علـي  يبي،هايي چون قذافي در لرژيمارتش در در عين حال، 
نيروهاي خشونت و سركوب مردم از سوي از  عرياناز ابتدا در مورد استفاده  ،خليفه در بحرين

در ايـن كشـورها بـه طـول     تغييـر رژيـم   يند آفر ،همين دليل به نظامي و امنيتي مصمم بودند و
 .و يا هنوز به سرانجام نرسيده است انجاميد

 

 عوامل خارجي . 2
يانه عربـي بـه دومينـوي    كشورهاي خاورماسلامي در بيداري  تبديلثر بر ؤعوامل خارجي م

 كرد: ذيل، خلاصهتوان در چند مورد را مي تغيير نظام سياسي

 
 المللي  هاي بينحمايت افكار عمومي و رسانه .1-2

انـد  مرزهاي زماني و مكاني تقريباً حذف شـده  ،هاي ارتباطي در عصر ارتباطاتبا گسترش شبكه
همـين امـر    .شـود و كوچكترين اتفاقي در هر گوشه دنيا به سرعت به تمام نقاط جهـان مخـابره مـي   

ر هر گوشـه  است كه در قبال وقايع مختلف د المللي شدهعمومي بينگيري گسترده افكارباعث شكل
باشـند. در تحـولات    داشته هاثري برآنؤتوانند كنترل مها نميدهند و دولتواكنش نشان مي ،از جهان

در  عـرب  از مـردم  جهـاني  المللي موجب حمايتي عربي نيز همين افكار عمومي بيناخير كشورها
هـاي  قويت روحيه معترضين و تضعيف دولتاين امر باعث ت .هاي ديكتاتور شدب رژيممقابل سركو
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عنـوان عـاملي    المللي هستند كه بـه هاي ارتباطي بينهها و شبكاين رسانه ،. همچنينگرديدسركوبگر 
عمـومي جهانيـان بـازي     دهي بـه افكـار  ثري در شكلؤرويدادهاي جهان نقش مكردن  مهم در مخابره

دهي بـه افكـار عمـومي در جهـت     نقش بارزي در شكل، شبكه عربي الجزيره ،كنند. در اين موردمي
 .ايفا كرد و تحريك افكار عمومي جوامع انقلابي ليبي مردم تونس، مصر و حمايت از

 

 خارجي   يهادولت برخي حمايت .2-2
هـاي مردمـي   بيداري اسلامي و حركتدر قبال مواضعي دوگانه را  ،هاي بزرگ غربيقدرت

هـا و  ويژه آمريكا در مـورد برخـورد بـا ايـن جنـبش     ه ب ،ها. اين قدرتاتخاذ كردندخاورميانه، 
همواره سنت ديرپاي پيگيـري   در موارد متعدد يكسان عمل نكردند. آمريكا ،هاي مردميحركت
از  در واقع، .استدر خاورميانه دنبال كرده ويژه هخشن را ب جويانه، ناپخته و هاي سلطهسياست

 شود:  جهان به دو دسته تقسيم مي ،ديد آمريكاييان
P11Fحوزه صلح .1

1
P،   يـا در جهـت    ،انـد ليبرالـي هـاي  شامل كشورهايي اسـت كـه داراي ارزش

 هاي ليبرال در حركتند.ارزش
P12Fحوزه آشوب .2

2
P، ي ليبـرال دارنـد و   هاهايي غير از ارزشرزششامل كشورهايي است كه ا

 (Singer, 1996: 53). هاي غير آمريكايي دارندارزش ،به عبارتي
چارچوب ايـن  در را استراتژي خود  كه در ابتدا به حمايت از رژيم مبارك پرداخت، آمريكا

كنـد كـه   تمام تلاش خود را مـي  ايالات متحده ،بر پايه اين استراتژي .تئوري مطرح كرده است
و فرهنگـي   هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي هاي مردمي منطقه، ارزشضمن حمايت از حركت
حـالي اسـت   اين در .هاي آمريكايي است را در منطقه جايگزين كندشكه در جهت منافع و ارز

 يابـد، ثري از اسـلام قـوام مـي   ؤطـور م ـ  كه به جامعه عرب فرهنگي ها و ساختارهايزشكه ار
 .  هاي آمريكايي باشدتواند پذيراي ارزش نمي

گراهـا دارد، در  اسلام يابيهايي كه در مورد قدرتنظر از نگراني رفص نيز اتحاديه اروپا
ثيرگذار بر امنيت اروپاست، در همان أجهت تلاش براي توسعه سياسي مصر و ثبات آن كه ت

______________________________________________________________ 
1. Zone of Peace 
2. Zone of Conflict 
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بـراي حفـظ    سياسـت اتحاديـه اروپـا    در واقع،آغاز حركت مردمي مصر از آن حمايت كرد. 
اجتماعي آنان  -در مورد همسايگان خود در جنوب مديترانه، كمك به توسعه سياسيش، امنيت

انه عربي و حوادث آمريكا همچنان در مورد خاورمي ،حالبا اينثباتي است. و جلوگيري از بي
مين بهينـه منـافع اسـتراتژيك خـود از     أمنظور ت پيش رو در اين منطقه، راهكار مطلوب را به

ت مناسـب و قابـل   كند تا در موقعينظمي دنبال ميتدوين و اجراي نوعي استراتژي بي طريق
منطقه نيز شاهد  ثرؤهاي مقدرتدر مورد  .)1390،(كاردوست برداري نمايداز آن بهره ،كنترل

 جملـه از .ايمهاي مردمي بودههايي از سوي آنان در حمايت از حركتگيريموضع اقدامات و
هـاي   هاي مردمـي منطقـه در مقابـل رژيـم    ايران و تركيه از حركت پايدارحمايت توان به مي

عنـوان حـامي ايـن     هنـوز بـه   ،عوديس ـعربستان  مقابل، در. اشاره كردديكتاتور و سركوبگر 
كنـد و بـا اعـزام     نقش بازي مـي  -علي و صالحنظير بن–ها و پناهگاه برخي ديكتاتورها رژيم

به سركوب مردم معترض اين كشور و حمايت از ديكتاتوري رژيـم   ،نيروي نظامي به بحرين
 پردازد.خليفه مي  آل

 

 الملليو مجامع بين ها سازمانحمايت  .3-2
هـاي  المللي نيز از حركتبين يها سازمانشاهد حمايت مجامع و  ،ها در كنار حمايت دولت

 در موارد ،يعني سازمان ملل متحد ،الملليايم. مهمترين سازمان بينمردمي خاورميانه عربي بوده
هـاي خشـن   هاي بيداري ملت عرب اعـلام كـرده و سـركوب   حمايت خود را از جنبش ،متعدد

هــاي قطعنامــه ،كــه مهمتــرين و بــارزترين آناســت  هــاي عربــي را محكــوم نمــودهحكومــت
، عليـه حكومـت معمـر    شوراي امنيت با هدف جلوگيري از كشتار غيـر نظاميـان   1973و1970

المللـي بـر اسـاس مـوازين حقـوق      نيروهاي بين ،هاست. طي اين قطعنامهبوده ا قذافي در ليبي
P13Fبشري و اصل مسئوليت حمايت

1
P اجازه سازمان ملل در با  ،به ليبي حمله كردند و بدين صورت

 ليبي مداخله نظامي صورت گرفت.  

______________________________________________________________ 
1. Responsibility to protect 
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ضـمن   ،2011فوريه 26در تاريخ  1971با صدور قطعنامه  ،شوراي امنيت سازمان ملل متحد
در چارچوب فصل هفتم منشـور سـازمان ملـل    رژيم قذافي كردن اقدامات سركوبگرانه  محكوم

مسـدود   راامي ليبـي پرداخـت و دارايـي سـران حكومـت ليبـي       ظ ـبه تحـريم مـالي و ن   ،متحد
در تـاريخ   1973طبـق قطعنامـه    همچنين،.  (Security Council resolution 1970, 2011)نمود

خواستار محاكمه عاملان كشـتار غيرنظاميـان در ليبـي شـده و      ،شوراي امنيت ،2011مارس  17
منطقـه پـرواز    ايـن شـورا، همچنـين،    .تمسئول حفظ جان مردم اين كشور دانس دولت ليبي را

ممنوع را بر فراز آسمان ليبي براي جلوگيري از پرواز هواپيماهاي نظامي قذافي براي سـركوب  
 (Security Council resolution 1973, 2011). مردم ايجاد كرد
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 گيري نتيجه
سـطح   در دو بايسـت  مـي ل بيداري اسلامي در كشورهاي عربي را يدلا چنانكه در اين مقاله آمد،

و  سـي كسـري دموكرا  ،اشكال نادرسـت حكومـت   داخلي و خارجي جستجو كرد. در سطح داخلي،
 ،و همچنـين  و احزاب خاص انتمركز قدرت و ثروت در دست خاند ،كسري توجه به نيازهاي مردم

ح ل عمده اين خيـزش برشـمرد. در سـط   يتوان از دلارا مي تحول فكري، فرهنگي و اجتماعي اعراب
اتخـاذ   ،همكـاري  در پوشـش مـورد غـرب   هـاي بـي  دخالت ،تأثير انقلاب اسلامي ايران خارجي نيز

 ثيرگـذاري تحـولات خـود   أت و خـارجي توسـط حكـام عـرب     هاي نادرست در سياسـت مشي خط
 جمله عوامل تأثيرگذار بر اين بيداري بودند. ازكدام ر ه ،كشورهاي عربي و بيداري اسلامي

در  قابـل تبيـين اسـت.   عربي نيز در دو سطح داخلـي و خـارجي    هاي رژيم تغييرهمچنين، 
و  يارتباطـات  نظـام  ،آنهـا و ثابت قـدمي   هاي مردميوحدت و يكپارچگي حركت سطح داخلي،

تا حدودي ليبـي)   (مصر، تونس و همكاري ارتش و نيروهاي نظامي با مردم ،رساني قوياطلاع
هـاي ديكتـاتور    سـرنگوني رژيـم   ،ف داخلي از مـردم هاي مختلها و گروهبنديحمايت جبههو 

(اجباري/يـا از   حمايت ،حمايت افكار عمومي جهان نيز . در سطح خارجيرا تسهيل كردعربي 
هـاي  المللـي از حركـت  بـين  يهـا  سـازمان حمايت و خارجي  يهادولت روي رضايت) برخي

 اسلامي جديدي را در منطقه خاورميانه پديدآورد. هاي انقلاب ،مردمي
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